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بينات
تسال صورمضان پارك رآن كريم،ماه مباردى از قرمارو دكتر گر�جمـهنخستين چاپ تر

ان و باان كريم در تهرسى در محل نمايشگاه بين المللى قر نقد و برر�فت؛ و با برپايى جلسهگر
مشاهى،استاد محمده: استاد بهاء الدين خرآن پژوان دانشور قرجم و صاحب نظرحضور متر

ادهتضى كريمىKنيا و دكتر سميعى و دكتر عليزشا،استاد مرى، استاد محمد على كواسفنديار
م جنابدانى شد.رياست اين جلسه با دانشمند مـحـتـردى قـدرماروششKهاى دكتر گـراز كو

د.اد بوى رآقاى مهدو
شناسهى و نقد،بسيار سرآن پژوآنى و قرم قرهKهاى علوجمند در حوزان ار اين دانشور�همه

اى همه شناخته شدهKاند.و بر
هاى دو تن از آنان،شهKاى از اظهار نظران، تنها به ذكر گوارگواز ميان ديدگاهKهاى اين بزر

دازيم:تضى كريمى نيا مىKپرشا و استاد مرجناب استاد محمد على كو
ه درانى به ويژم قر علو�هشا، از منتقدان حوزدانشمند صاحب نظر استاد محمد على كـو

ى نقد»ازوآن در ترجمهKهاى ممتاز قرسى است كه كتاب ايشان با نام «تـرجمهKهاى فار تر�مينهز
د.ت دار] بسيار شهر١٣٨٢ات كتاب مبين، [انتشار

دى گفته است:مارو دكتر گر�جمهد ترايشان در نشست مزبور و مور
شتKهاىان و دلنشين است.پانوشخوم و لطيV، خوان، نرى رواى نثرجمه دار اين تر

 استـاد� عالمانـه�هـرّخد،مؤى دار تفسـيـرًى و احيانـاجالب با ذكر منابع و مـآخـذ لـغـو
�جمهاهند به ترجمانى كه در آينده بخـواى ديگر متر بسيار مفيد و برًدى انصافاماروگر
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ا «بىKتبـار»،نيم» رسـى «زد. معادل Kهاى فـاراهد بـواه گشا خـوند، رآن دست يـازقر
ستانا «بوى» رة المأوّگانه»، «جنجى دوا «زوجين اثنين» رگار»، «زوا «ناسازت» ر«تفاو

د كلمهدهKاند.اما در مورا «كام شكن» آورا «نعمت گستر»، «جبار» راسع» را»، «وسر
م. در اينجاديد داردهKاند، بنده اندكى تراى آن آورما» بر«قهار» كه ايشان معادل «دادفر

�سV آيه يو�ها بيان مىKكنم، از جمله در سورجمان رنهKهايى از زيبايىKهاى اين تـرنمو
ات والسمـومتنى من تأويـل الاحـاديـث.فـاطـرّ قد اتيتنى من الـمـلـك و عـلَّبر :١٠١

 و ايشان چه و الحقنى بالصالحينًماّنى مسـلّفه توى فى الدنيا و الاخرّليض انت والار
ىارابگزهKاى دادهKاى و از خوايى پارمانروا! به من از فردگاردهKاند:«پرورجمه كرزيبا تر

مين، تو سرور من در اين جـهـان وختهKاى، اى آفريدگار آسمـانKهـا و زبخشى آمـو
ند».ان و به شايستگان بپيومان خويش بميردن نهاده به فرا گراپسينى، مرجهان و

فتهKاندا در در«من الملك» ناديده گرجمان «من» رى از مترجمه اين آيه، بسياردر تر
لن» اوِار شده،ايشان در «م كه «من» تكـرعلمتنى من تأويـل الاحـاديـثو نيز در 

٨٠ �د آيه هو�هدهKاند.يا در سورا «بخشى» آورم رهKاى» و معادل «مـن» دوكلمه «پار
اى رويارويى بـا، «گفت كاش بـركن شديـدى الى رة او آوّ لى بكم قـوَّقال لـو ان:

ى فخيـم نصرًار پناه مىKجستم، انصـافـاشهKاى استـوانايى داشتم يا به گـوشما تـو
مه من بعده من جند من السماء ولنا على قوو ما انز :٢٨ يس آيه �هاست.يا در سور

ستاديم وم او هيچ سپاهى فرو نفرى از آسمان بر قو و «ما پس از وا منذرينّما كن
ا منذرين» است كـهّجمه بيشتر در «و ما كنستادن هم نداشتيم».زيبايى تربناى فر

 اين آيـه�جمهستادن هم نداشتيم» تمام جـهـات در تـردهKاند:«و بناى فـرجمه كـرتر
ّ الاَ الىَىِهَ فًانا جعلنا فى اعناقهم اغلالا:٨ يس آيه �هعايت شده است. يا در سورر

�جمهدهKاند.اما ترجمه كرا مغلق ترجمان اين آيه رى از متر، بسيارنحوَقمُم مُهَذقان ف
دنKهايشان تا زير چانه نهادهKايم چنـان كـهشتهKاند:ما غلKهايى بر گـرايشان كه نـو

جمه «و الله المستـعـانشان بالا مانده است» خيلى گويا است. و نـيـز در تـرسر
ىصV مىKكنيد بايد يارند بر آنچه و «و از خداو)٨سV، آيه  يو�ه(سورن» على ما تصفو

ا فيـه مـندة و كـانـواهم مـعـدوه بثـمـن بـخـس درو شرو :�جـمـهجسـت».و يـا در تـر
ختند و به اوهمى چند فروا به بهايى ناچيز، در «و او ر)٢٠سV، آيه ه يو(سوراهدينالز

 وً و علماً حكماُه اتيناهّو لما بلغ اشد ٢٢سV آيه  يو�هغبتى نداشتند». يا در سورر
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ى و دانشى داروسيد بدو نيرونايى خويش رن به بر»، «و چوى المحسنينكذلك نجز
نات است وّان پاداش مىKدهيم».اينها همه از محسكارنه به نيكوبخشيديم و بدين گو

،) ١ـ٣اقعه:(و»افعةقعتها كاذبه، حافضة راقعه، ليس لوقعت الوذا ونهKاى ديگر:«انمو
غى نيست.ى دادن آن دروى دهد كه در روستخيز رو ر�«آن هنگام كه هنگامه

ه در سياقن نكرد چوغى نيست بهتر بوض مىKكنم كه اگر مىKگفتند هيچ درو[اينجا عر
نـده»،د آور»، «فروحافـضـةمنان اسـت.» « مؤ�ندهان بـر كافر�نـدهد آورنفى است.] فـرو

اقعه و�هنده» بسيار فصيح، بليغ و گويا است. يا مهمتر از همه در سورابرافعة»، «فر«ر
فلـو لا اندهKاند.«جمه كرا مغلق و غير گويا ترجمان آن رى از متر كه بسيار٨٦ و ٨٧ �آيه

»، اما ايشان گفتهKاند:«اگر شما كيفر شدنىنها ان كنتم صادقينجعوكنتم غير مدينين، تر
دانيد»، كه خيلـىاست مىKگوييد ـ (به بدن او) باز نمىKگرا ـ اگر را آن جان رنيستند چر

گويا و بليغ است.
دى در جلسهKاىمارو استاد گر�جمهد بر ترسى خود هم در بخش بعدى بررايشان چند مور

ار شد، اظهار داشتهKاند.گزهش قم بر در خانه پژوًاكه اخير
ا كه از دقيقKترين وه جناب كريمى نياست. نقدهايى از او رآن پژويكى ديگر از منتقدان قر

اندهKايم. بينات خو�آنى، از جمله فصلنامهخى از مجلات معتبر قرعالمانهKترين نقدهاست، در بر
مضان گذشته،آن در ماه رار شده در نمايشگاه بين المللى قرگز بر�ايشان در همان جلسه

از جمله گفتهKاند:
هىآن پژوهى و قرجمه پژودى يكى از مهمKترين رويدادهاى تـرماروجمه استاد گرتر

د متمايـزجمهKهاى پيشيـن خـوا از ترد كه آن رگىKهايـى دارسال جديد ماست و ويـژ
اى كارى كه برقت بسيارجم با وجمه اين است كه مترگى اين ترمىKكند مهمKترين ويژ

اندهKاند وا از نظر گذرجمهKها و تجربهKهاى پيشين رصت كافى تمام ترگذاشتهKاند با فر
جمهKهاى ديگر كه در مجلات و كتابKها منتشر شدهسىKهاى ترنقدها و گفتار و برر

هى ازفتهKاند و با انـبـوس گرجمان پيشيـن درش مترانده و از نقاط لغـزا با دقت خـور
هىآن پژو قر�دند و تجربها هم افزود، اين حجم رآنى و دينى خواطلاعات ادبى و قر

جمان پيششKهايى كه شايد مترى لغزا از بسياردى رماروجمهKهاى پيشين، آقاى گرو تر
 استـادًن نگه داشته است، يعنى مـثـلااحتى اسير آن مىKشدند، مـصـواز انقلاب بـه ر
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ديك به و يا نز٤٠د ده است در حدودست، اديب و دانايى بوجم بسيار زبرپاينده كه متر
جمان مترجمه انجام مىKداده به نظر من به يك صدم آنچه كـه سال پيش كه كار تر٥٠

جمصتى كه در اختيار مترسى نداشته است. اين فرند، دسترسى دارامروز به آن دستر
جمهKهاى پيشينگىKهاى مثبت تـراجد ويژا از جهات زيادى وجمه ايشـان رده،تربو
ن داشته است.شگاهى و منفى آنها مصوگىKهاى لغزى از ويژده و از بسياركر
لىد اصـل و اصـواى خوجمـه بـرجمه ايـن اسـت كـه ايـن تـرگى ايـن تـرميـن ويـژدو
ا انتخابن ديگر، متنـى رآن و چه متوجمه قرجمان ما چه در تـرى از مترد.بسياردار

ىد به زبان مادراخور اطلاعات زبانى، تاريخى و علمى خومىKكنند و به تناسب و فر
اا منتشر مىKكنند… و كار رند و آن ردانند، از ابتدا تا انتها پيش مىKرومىKگرخويش بر

لى پايبند باشنـد و ازجمه به يك اصون اينكه در كليت ترند، بـدوتا انتها پيش مىKبر
 جناب�جمها) هر كسى كه ترّده باشند.(امد تعيين كراى خوا براه آن رابتدا و يا ميانه ر

د كه ايشانجه مىKشواند متوا بخوه آن ررّخق كند و يا مقدمه و يا مؤا توردى رماروگر
جمه ضررانايى و  تا جايى كه به دقت تـرسع و تودهKاند و تا حد ولى پايبند بوبه اصو

دهآن، اصلى بوجمه آيات مشابه  در قر دقت ترًده است.مثلاساند، به آنها عمل كرنر
�جمهدى در ترماروجه نمىKشد اما استاد گراست كه شايد بيست سال پيش به آن تـو

دهKاند ودات و اصطلاحات مشابه سعى بسيار بليغى برآيات مشابه و همين طور مفر
جمهKاى يكدستع نكنند و تا حد امكان ترا بىKدليل متنود راردهKاند كه اين موتلاش كر

ائه دهند.گار ارن  و سازو مناسب، همگو
هKها در آيات است.منان به اسامى نكراوجه فرجمه مهم است، تومين اصلى كه در تردو

ه بين گذاشتها زير ذرآن ره در قرا نمىKشناسم كه اين چنين دقيق، اسامى نكرجمى رمتر
ده باشد.[البته اين دو اصـل يـكجمه كـرت ترفه متفـاوا با اسامى مـعـرباشد و آنهـا ر

جه به ايـن)ن (توجم در نظر داشته كـه بـدوده است] و مترا هم ايجاد كـراشكالاتـى ر
دهم بوآن لازآن به مقتضاى زبان عربى قرساند.آياتى كه در قرا به پايان نرجمه راصل تر

سى هيچ جايگاهىار در زبان فارد و آن تكرار شوكه بخشى از آيه يا كلمهKاى در آيه تكر
دىاردهKاند يعنى به موا حذف كرد به آسانى آنها رى و بلاغى نداراز نظر زبانى و دستور

د وسى هيچ مقتضى ندارجه داشتهKاند كه در زبان فاركه مقتضى زبان عربى است، تو
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سى غلط صحبت مىKكنيم:يكـىجمه كنيم گويا داريم به فـارسى ترا به فـاراگر آنها ر
نث در اسامى است.در زبان عربى اسامى وى اسامى مذكر و مؤار و ديگرمسأله تكر

دن مطابقت كاملد و جمه بودن و در مفرنث بوف همه در مذكر و مؤصوصفت و مو
نهى احتياج نداريم. از اين گوسى هيچ گاه به چنين چيز در زبان فارًتاند اما ضروردار
ده استاى ايشان محرز بوجم برجمه هست كه نشان مىKدهد مبانى مترد در اين ترارمو

ا تشكيل مىKدهد.مين و يكى از مهمKترين نثر ايشان رو دو

عاتدى در مطبومارو گرRجمهانعكاس تر
) خبر١٣٨٣ آبـان ١٤د به نام ريحان (پنجشنبه مضان خو ماه ر�هKنامهان در ويژ اير�نامهروز
ده است.جم، آورتاه متر كو�ج مصاحبهتاهى از آن و درفى كوا با معرجمه رانتشار تر

،١٣٨٣ آبان ٬١٦ ٢٠٢ �ه و سپس در شمار٧، ص ٢٠١ �هكتاب هفته نخست در شمار
 سهّجم، طىآن» شدن متـرج خبر «خادم قره بر درن، عـلاو دو ستوّد طى دهم خو�در صفحـه

شته است: حاضر  از جمله نو�جمه تر�هجم، دربارج بخشى از پىKنگاشت مترن با درستو
 فعاليتKهاى�عـهد، مجمو خو�ان و اديبانه زيبا، رو�جمه با تـرًادى اخيرمارو… دكتر گر

ده است…ا تكميل نمود رآنى خوقر
م،ن سو، ستو١٣٨٣ آبان ٬٢٠ ٢٤ �هد (شمار» خو�دنامه «خر�ى در ضميمهنامه همشهرروز

٧ �جمهدن ترفى و پس از آورّا معرجمه استاد ر) به قلم آقاى سيد باقر مير عبداللهى تر٧ �صفحه
ك انفطار، از جمله مىKنويسد: مبار�ه نخست سور�آيه

گار انفطار به قلم شاعر و اديب روز�ه آيات يكم تا هفتم سور�جمه… چند سطر بالا، تر
�دى است.همين چند سطر، گوياى سبك و سليقهماروى گرسود على موّما آقاى سي

ايى وان شناسى، باستان گرهKاى از روآن است.يعنى آميزسى قردان فارگرايشان در باز
جم ناما نثر معيار ناميده است.متـردى آن رمارود گر جمله بندى كه خـو�فته پذير�هشيو

شيده است «در حدسندانه بر سر اين كار نهاده و كوا خرش ر سال از عمر٥آشناى ما، 
انى، جمع كند.ا اگر نه با زيبايى، دست كم با روى به متن رفاداران،منتهاى وتو

) يك١١، ص ١٣٨٣ آبان  ٢١د(پنجشنبـه  خو٣٥٥٢ �هى در شمار همشهـر�نامهنيز روز
جمهKاش اختصاص داده است. تر�هجم دربارا به گفت و گو با مترد ر خو�نامه كامل روز�صفحه
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) در مقالهKاى بلند،١٤، ص ١٣٨٣ آبان ١٦ �د(شنبه خو٣٣٤ �هق، در شمار شر�نامهروز
داخته ودى پرمارو استاد گر�جمهفى ترّآن» به معـران «به زيبايى قرضا آشفته با عنوبه قلم آقاى ر

جمهKهاىه با ترآن و به ويژ ادبيات كلاسيك ما با قر� ديرينه�ابطهمهKاى در بيان  رّپس از ذكر مقد
آن از جمله مىKنويسد:سى قرفار

ىسوسط دكتر سيد على موآن كريم توى از قرجمه ديگر تر�ه… با اين مقدمه،بايد دربار
اصت رشت كه يكبار اين فر مذهبى و متعهد گفت و نو�دى، شاعر و نويسندهماروگر

انهار مىKدهد تا با زبانى دقيق، ظريV لطيV،و شاعرآن قردر اختيار علاقمندان به قر
آندى، قرماروسط دكتر گرصت توند و اين فردازآنى بپرم آيات قرك و بيان مفهوبه در

اهم شده است…ه و شاعر اهلبيت فرپژو
�شت، در صفحه در ر١٣٨٣ آذر ماه ١٢خ ّد مور خو١٤٨ �ه گيلان امروز در شمار�نامهروز

حانى،گار» به قلم آقاى مجتبى رو روز�جمهKاى ماندگار بر صفحه، ضمن مقالهKاى با نام «تر٧
گىKهاىسى ويژاندنى و سپس بررمهKاى خوّداخته و پس از مقدجمه، پرل اين ترّفى مفصّبه معر
ايـى ازجمه در شيومشاهى كه «اين ترجمه، در پايان، پس از نقل اين ديدگاه استاد خـراين تر

�ا ديده است»؛نويسنده، كمKتر نظيـر آن ر�جمهگار و تاريخ ترجمهKهايى است كه چشـم روزتر
د مىKنويسد:مقاله خو

�هان و همـه اهل كتاب و دانشKپـژو�ا به همـه زيبا و ماندگـار ر�جمـهاندن اين تـر… خو
مىصيه مىKكنم و شايسته است كتابخانهKهاى عمودهKاند توكسانى كه دل به حقيقت سپر

كّ عظيم متبر�جمها به اين ترد ر خو�صى، كتابخانـهو نيز صاحبان كتابخانهKهاى خصو
نين باد…دانند. چوگر

دى قبلماروى دكتر گرنگرجمه است كه با بازم اين ترنات نيز با اشتياق منتظر چاپ دوّبي
مشاهـىار است چنان كه استاد خـراهد شد.ان شاء الله و اميـدومضان امسال منتشر خـواز ر

هى سال» دانستهKاند اينجمه پژوا «مهمKترين رويداد تريادآور شدهKاند و جناب كريمى نيا آن ر
اد راقعى خوآن،جايگاه وجمهKهاى قره ترجمه به ويژى در تران شاهكارى به عنونگرجمه با بازتر

بيابد.


